
هاي تربيت اجتماعيروش
)ره(از منظر ملامحسن فيض كاشاني 

1علي كربلايي پازوكي 

:تاريخ پذيرش:                تاريخ وصول

چكيده

با توجه به اينكه يكي از مشكلات مهم عصر ما بحران هويت اجتماعي و فقدان معنويت 

هاي تربيت مورد توجه جدي جتماعي به عنوان يكي از ساحتاست، امروزه تربيت ا

يافتگي اجتماعي انسان سبب غلبه فرد بر تربيت. انديشمندان علوم تربيتي قرار گرفته است

ها حال و وضع، يعني انسان. شودهاي معرفتي، ارتباطي و عاطفي ميخودمحوري در زمينه

دهند بلكه معيار قضاوت قرار نميشناخت، اطلاعات، علايق و رفتار خود را ملاك و

كنند و همين امر سبب بسط و گسترش سعادت خود را در سعادت ديگران جستجو مي

تربيت اجتماعي اين نوشتار به بررسي ةبا توجه به اهميت مسئل. شودسعادت اجتماعي مي

ة محج«يعني ) ره(هاي تربيت اجتماعي در دو اثر مهم تربيتي ملامحسن فيض كاشانيروش

اين . پردازدمي» البيضاء في تهذيب الإحياء، الحقايق في محاسن الاخلاق و منهاج النجاة

هاي به اختصار به بررسي و واكاوي روششناسي تربيت اجتماعيتحقيق بعد از بيان مفهوم

تربيت اجتماعي مانند مهرورزي، اعتدال، امر به معروف و نهي از منكر، موعظه، تغافل، 

. پردازددر آثار فيض مي...مداراة و

اين پژوهش از نظر موضوع توصيفي و به لحاظ روش تفسيري و از جهت محل 

. اي استگردآوري كتابخانه

.هاي تربيت اجتماعيفيض كاشاني، تربيت، تربيت اجتماعي، روش:واژگان كليدي

ت علمي دانشگاه علامه طباطبائيئعضو هي-1
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مقدمه 

پذيري و جامعهبعضي منشأ: در مورد اجتماعي بودن انسان دو ديدگاه مهم وجود دارد

و ) 401: 1980كاپلستون، (دانند مي] و اقتضاي طبيعي او[اجتماعي بودن انسان را ذاتي 

هاي زيستي او را به سوي زندگي برخي بر اين باورند كه رفع نيازهاي رواني و ضرورت

براساس هر دو ديدگاه انسان بدون ) 121:2تا، جطباطبايي، بي(اجتماعي كشانده است 

تواند به كمال مطلوب نايل گردد زيرا رفع نيازهاي جسمي ا ساير افراد اجتماع نميارتباط ب

بدون كمك گرفتن از ديگران دشوار و ظهور فضايل و اخلاق پسنديده بدون حضور در 

هاي شجاعت، عفت، عدالت، سخاوت، ايثار و بسياري از فضيلت. پذير نيستاجتماع امكان

زندگي .شودله و معاشرت و ارتباط با ديگران شكوفا ميديگر در سايه اجتماع و در معام

هاي آوردهاي مثبتي كه براي انسانها به همراه داشته است با صحنهاجتماعي با تمام ره

به منظور . هاي اجتماعي روبرو بوده استدهنده و ناپسندي از ظلم، تجاوز و نابهنجاريتكان

المللي كه با رعايت مصالح نهاي بينهاي ملي و سازماحل اين مشكلات وجود حاكميت

عمومي به اجراي قانون و برقراري نظم و عدالت در جوامع همت گمارند، ضرورتي است 

هاي خارجي گواه آن است كه اين اما واقعيت. كه مورد اتفاق متفكران ملل مختلف است

. وده و نيستامر به تنهايي براي غلبه بر معضلات اخلاقي و اجتماعي فرا روي بشر كافي نب

ها تلاش فكري و انديشي و مبارزه با اين بحرانبدين سبب انديشمندان تربيتي به منظور چاره

صرف نظر از ميزان . انددهي كردهاي را در عرصه انديشه و تجربه، سازمانعملي گسترده

هاي اجتماعي و ها به موفقيت، اندكي تأمل در ابعاد و آثار آلودگيدستيابي اين تلاش

هاي ارزشي حاكم بر جوامع بشري، ضرورت تلاش و پاسخگويي مناسب و اساسي بحران

توان جوامع چگونه مي: سازد كهبه اين پرسش ديرين ولي همچنان مهم را خاطر نشان مي

هاي تربيتي و اخلاقي هاي اجتماعي تا حد امكان پيراست و به ارزشانساني را از آلودگي

به عنوان راهكاري عملي براي »تربيت اجتماعي«رسد از يجامه عمل پوشاند؟ به نظر م

با توجه به اينكه عصر ما، عصر بحران . توان بهره جستپاسخگويي به سؤال مزبور مي

هاي سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه روشهويت اجتماعي و فقدان معنويت است، 
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بزرگ تربيت 1شمندانديتربيت اجتماعي از منظر ملامحسن فيض كاشاني به عنوان يك

شناسي تربيت اجتماعي به بررسي اين نوشتار بعد از بيان مفهوماسلامي كدام است؟

.پردازدمي) ره(هاي تربيت اجتماعي از منظر فيضروش

» اَسنادي و متني«اين تحقيق از نظر روش شناختي در حيطة تحقيقات توصيفي از نوع 

ن معنا كه با مراجعه به متوني كه فيض بدي. شودو به لحاظ روش، تفسيري محسوب مي

هاي تربيتي نگاشته است خصوصاً محجة البيضاء، الحقايق و روشةدر حيط) ره(كاشاني 

هاي پردازيم و روشبندي به تفسير و تحليل و بررسي مطالب ميمنهاج النجات با طبقه

. كنيمتربيتي را از آنها استنباط مي

شناسي تربيت اجتماعي مفهوم

مفهوم تربيت 

، ربيِ، يربي، رب، 3ربا، يربو: سه ريشه ذكر كرده اند»2تربيت«هاي لغت براي واژه كتاب

يرب، در تمام اين موارد نوعي پروراندن، رشد دادن و افزودن در معناي تربيت اخذ شده 

داند ي ميمثلاً راغب اصفهاني تربيت را دگرگون كردن گام به گام و پيوسته هر چيز. است

از فقيهان ، مفسران، محدثان و مربيان برجسته قرن ) ق.هـ1091-1007(محمد بن مرتضي، مشهور به ملا محسن فيض كاشاني -1

عدد مؤلفات وي -اهميت وي به جامعيت در علوم گوناگون و كثرت تأليف و فراواني آنها خلاصه نمي شود . يازدهم هجري است

يث، معتصم الشيعه في احكام عدد ذكر كرده اند كه از جمله مهمترين آنها كتاب الوافي، الشافي، النوادر در حد110را قريب 

الشريعة و مفاتيح الشرايع در فقه ، علم اليقين در اصول دين، كلام و فلسفه، الصافي و الاصفي در تفسير، المحجة البيضاء في تهذيب 

و انديشمندي نوپرداز ، نظريه پردازي دقيق) ره(بلكه فيض) 378- 369: 4مدرس، بي تا، ج (الاحياء در اخلاق و سلوك است 

. وي در شرايط اجتماعي ، سياسي و فرهنگي دوران صفويه در خانداني عالم پرور در كاشان به دنيا آمد. احياء گري پرتوان است

دوران تحصيل خود را در كاشان ، اصفهان ، شيراز و قم در محضر اساتيد بزرگي چون محدث بحراني، شيخ بهايي و صدرالمتألهين 

: 1384بهشتي، (گوناگون بهره وافر گرفت وي توفيق خود را وامدار غذاي حلال، پرهيز از شبهاتشيرازي سپري كرد و از علوم 

)332: 1423فيض، ) (1.(و پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت دانسته است) 68

2. Education
مصدر آن بر وزن تفعله خواهد آمد كه فعَلَ، يفعَلُ برده شود،«اگر تربيت از ربو كه فعل ناقص است اخذ شده باشد و به باب ��

إلي ربوة ذات قرارٍ و (از اين رو تپه را ربو گويند . در اين ريشه معناي زيادت و فزوني اخذ شده استمانند تزكية. شودمي» تربيت«

.و ربا از اين رو كه زيادي بر اصل مال است به اين نام خوانده مي شود) 50: مؤمنون) (معين
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ة و هو إنشاء الشيء حالاً الرب في الاصل، التربي: رب. تا به آنجايي كه آن را سزد، برسد

.)184: 1404اصفهاني (فحالاً الي حد التّمام

چند در معناي اصطلاحي تربيت در بين متفكران اين فن اتفاق نظر وجود ندارد اما هر

به فعليت رساندن، تعالي استعدادها و هماهنگي بين تقريباً در تمام آنها معناي پرورش دادن، 

رفيعي، (قوا در جهت تحولات مثبت و از بين بردن موانع و رشد نيروها لحاظ شده است 

تربيت، پرورش دادن و به فعليت : نويسداستاد مطهري در مورد تربيت مي) 89-94: 1381

ها است تا از ا ين طريق متربي رساندن تمامي استعدادها و ايجاد تعادل و هماهنگي ميان آن

).68-55: 1385مطهري، (به حد كمال مطلوب خود برسد 

نظران تعليم و تربيت اسلامي براي بيان بازسازي و پرورش متربي و فراهم صاحب

هاي او و ايجاد تعادل بين قوا، كمتر از واژه تربيت آوردن موجبات شكوفايي توانايي

ن از واژگان تهذيب، تأديب، رياضت، سياست و أدب بهره اند و به جاي آاستفاده كرده

در حديث از قول ). اخلاق، ادب و تربيت: دايرة المعارف تشيع، مدخل. (اندبرده

خدايم چهل سال » أدبني ربي أربعين ثم قال انّك لعلي خُلقٍ عظيم«: خوانيممي) ص(پيامبر

: 17بحار، ج(اي و خوي سترگ آراستهمرا تأديب كرد و آنگاه گفت به راستي تو بر خُلق 

به عنوان نمونه . استفاده شده است» أدب«البلاغه نيز از لفظ در نهج) 187و مفيد، بي تا، 4

من نصب نفسه «: فرمايدمي) 73(در حكمت ) ع(امام علي. 359، 73، 54بنگريد به حكمت 

كسي . »ليكن تأَديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانهللنّاس اماماً فَليْبدأ بتعليم نفسه قبلَ تعليم غيَره و 

كه خود را رهبر مردم قرار داد، بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد؛ و 

به تبع » محجة البيضاء«در ) ره(فيض. پيش از آن كه به گفتار تربيت كند با كردار تعليم دهد

، 4: 3فيض، بي تا، ج(كند استفاده مي» دب و آدابأ«از لفظ » إِحياء علوم الدين«غزالي در 

بنابراين استفاده از لفظ تربيت براي بيان ) 151: 1362فيض، 119: 4، و ج 284، 139، 52

.مفهوم بالا اصطلاحي متأخر است

درهم تنيدگي فرايند تربيت و اخلاق موجب شد كه در گذشته مرز مشخصي ميان اين 

رسد تربيت اما به نظر مي. يت با اخلاق همسان پنداشته شونددو تصوير نشود و فرايند ترب

اعم از اخلاق است تربيت اقسام فراوان دارد مانند تربيت بدني، عقلاني تربيت عرفاني، 
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تربيت اجتماعي، تربيت مدني و تربيت اخلاقي يكي از اقسام آن است دامنه مباحث 

بغه ارزشي دارد و به صورت ملكات اخلاقي، رفتارهاي ارادي و آگاهانه انسان است كه ص

و صفات پايدار درآمده است ولي در تربيت همه رفتارهاي انساني، حتي حيواني و گياهي 

.)68–67: 1385مطهري، (گيرد نيز مورد بررسي تربيتي قرار 

گرفته شده كه عمدتاً مفهوم رشد و ) رب(در مفهوم قرآني نيز مفهوم تربيت از ريشه 

»قل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً«. چنان كه در آيه زير مشهود است. اردنمو جسمي را د

)24: اسراء(

» صغير«كلمه » اند رحم نماو بگو خدايا بر والدين من كه مرا در كودكي تربيت كرده«

در اين آيه مفهوم رشد و نمو جسمي را » تربيت«اي است بر اين كه قرينه» كبير«در برابر 

. دارد

م تربيت اجتماعيمفهو

هاي متفاوتي مسأله تربيت اجتماعي براساس دو رويكرد عمدة و رقيب در مورد انسان تبيين

دهد و يكي ديدگاهي كه فرد و حقوق فردي را در كانون توجه خود قرار مي. پذيردرا مي

و ديگري، ديدگاهي كه فرد) ديدگاه ليبرال(داند اجتماعي بودن آدمي را تابعي از آن مي

داند گيرد، بلكه وضعيت اجتماعي را مبنا ميرا به خودي خود، امري قابل تصور در نظر نمي

ديدگاه هگل و . (كندو مسائل فردي و حقوق افراد را چون تابعي از آن لحاظ مي

رو در مسأله از اين. اين دو ديدگاه با نوعي افراط و تفريط همراه است) گرايانجماعت

فرد در جامعه همچون اتمي است كه «: توان گفتبه زبان تمثيل ميتربيت اجتماعي انسان 

او با گرديدن در مدار وضعيت . گرددبه شكل كووالانسي در دو مدار فردي و اجتماعي مي

تأثير آن وضعيت قرار دارد اما چنين نيست كه او تنها بتواند اجتماعي معين، در عمل تحت

ا گرديدن بر مدار فردي، همواره اين امكان براي او افزون بر آن ب. بر گرد اين مدار بگردد

وجود دارد كه وضعيت اجتماعي خويش را مورد ترديد و تأمل قرار دهد، در برابر آن 

به كار بستن : بر اين اساس) 196، 2ج1384باقري، (» .مقاومت ورزد و بر آن تأثير بگذارد

ها و بسترهاي امنة سنتساز و كارهاي آموزشي و پرورشي در جهت بازيافت فرد در د

سو و رشد، اجتماعي و گزينش موارد معقول و موجه از آنها و غلبه بر خودمحوري از يك
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ها، تربيت اجتماعي پرورش و ارتقاي فرديت از جانب ديگر و نهادينه كردن اين ارزش

هرچند مرحوم فيض از اين اصطلاح استفاده نكرده است اما در مواردي كه . شودناميده مي

نك، (شود همين معنا از عبارات او برداشت مي. به بحث در مورد تربيت اجتماعي پرداخته

).63،65-20،59-19، صص1423و 118-4،39، ج459- 3،2تا، جفيض، بي

روش تربيت

و پايبندي 1ها امتداد داردكه ميان اصول و هدف. اي رفتاري با ماهيت دستوري استمقوله

تي را چنان سامان و فرجام دهد كه هدف مربي را از عمل تربيتي تواند عمل تربيبه آن، مي

مانند روش مهرورزي، امر به معروف، ) 271: 3، ج1381رفيعي، (2در متربي محقق كند

...تغافل، مداراة و

هاي تربيت اجتماعي از منظر فيض كاشاني روش

اطات اجتماعي با ديگران اي از ارتبهاي انسان افزون بر رفتارهاي فردي شامل سلسلهفعاليت

مربيان تربيتي به منظور هنجارسازي رفتارهاي اجتماعي، اصول و روش هايي را . شودنيز مي

هاي تربيت اجتماعي از ديدگاه فيض در ادامه به بررسي تعدادي از روش. كنندپيشنهاد مي

هاي صحيح تربيت اجتماعي آنگاه ثمربخش و قابل قبول است كه به شيوه. پردازيممي) ره(

هاي هاي تربيت اجتماعي را از آموزهفيض كاشاني روش.هاي مناسب انجام پذيردو روش

در اين بخش برخي از اين . ديني استنتاج و در آثار خويش به طور پراكنده آورده است

:شويمها را از نگاه وي به اجمال ياد آور ميشيوه

روش مهرورزي 

از نيازهاي اساسي انسان است و اجتماع آكنده از محبت نياز به محبت و محبوب واقع شدن

محبت و . كندو دوستي زمينه بسيار مناسبي براي پيشرفت و ترقي افراد را فراهم مي

مهرورزي كه ثمرة آن احسان، نرم خويي، اعتماد و خوش بيني است مورد اتفاق همه اديان 

هاي تربيتي هستند با اين تفاوت كه اصول دستورالعمل هاي كلي هستند كه به مباني تكيه روش ها هر دو دستورالعملاصول و -1

.دارند و روش ها دستور العمل هاي جزئي كه بر اصول استوارند

.مي توان يافت"ربع العادات"كتاب "محجة البيضاء"را بيشتر در ) ره(روش هاي تربيت اجتماعي فيض��
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اجتماعي مهرورزي و نرم خويي او را در زمينه) ص(قرآن نيز رمز موفقيت پيامبر. باشدمي

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لأنفضوّا من : فرمايدكند و ميذكر مي

پس به بركت رحمت الهي با مردم نرمخو و پرمهر شدي و اگر ) 159: آل عمران( حولك

دوست داشتن ) هر(فيض . شدندتندخو و سخت دل بودي قطعاً از پيرامون تو پراكنده مي

فانّ التحّاب في : گويدشود و ميداند كه سبب تقرب به خدا ميبراي خدا را از اموري مي

االله و الأخوة في الدين من افضل القربات و ألطف ما يستفاد من الطاعات في مجاري 

بدرستي كه دوست داشتن براي خدا و برادري ديني از ) 283: 3فيض، بي تا ج( العبادات

ها در راه ترين اطاعتشود و از لطيفين اموري است كه سبب تقرب به خدا ميبهتر

.استعبادت

مثل الاخوين مثل اليدين «: كند كه پيامبر فرمودروايتي از پيامبر نقل مي) ره(فيض

مثل دو برادر مثَل دو دوست است كه يكي ديگري را در شستشو » يغسل احداهما الاخري

شود مگر در سايه محبت و عيتي بين برادران ديني ايجاد نميچنين وض. دهدياري مي

را به فضيلت ألفت و »آداب الصحبة و المعاشرة«باب اول از كتاب ) ره(فيض. دوستي

داند كه نتيجه آن از بين رفتن دهد و اين دو را از ثمرة حسن خلق ميمحبت اختصاص مي

في فضيلة الألفة و الأخوة لا يحفي «: الباب الاول. وحشت و ايجاد أنس و عدم تفرقه است

وي يكي از حقوق ) 285- 284: 3همان ج( »أنّ ثمرة حسن الخلق، الألفة و انقطاع الوحشه

و ) 330: همان(» النّطق بالمحاب«داند برادران ديني بر يكديگر را اظهار دوستي به لسان مي

اذا أحب أحدكم أخاه ) ص (االله قد قال رسول: كنددر اين مورد حديثي را از پيامبر نقل مي

... فليخبره لأنّ ذلك يوجب زيادة حب فان عرف أنّك تحبه أحبك بالطبع لامحالة و

او . اش را دوست داشت پس به او اطلاع بدهد، اگر يكي از شما برادر ديني)331: همان(

سي بداند كه اگر ك: گويدداند و ميعلت اين امر را گسترش محبت بين برادران ديني مي

تو او را دوست داري طبيعتاً او نيز تو را دوست خواهد داشت كه اين امر مطلوب شرع و 

گشايد مي»محبت و أنس«بابي در مورد »الحقايق«در كتاب ) ره(فيض. محبوب دين است

] قرب به خدا[ترين درجاتآخرين پايه مقامات و عالي] به خدا[بدان محبت: گويدو مي
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: 1423فيض، (آيند مانند شوق و أنس ت بعد از آن از ثمرات آن بشمار مياست و مقاما

:گويدكند و ميرا معنا مي» محبت به خدا«) ص(وي در ادامه ضمن روايتي از پيامبر ) 174

كساني كه به خاطر من دوستانشان را : فرمايدخدايتعالي مي: فرمود) ص(پيامبر خدا 

مردمي كه براي محبت من بياري يكديگر . اندكردهكنند، حق دوستي مرا ادا زيارت مي

آنان كه براي من به دوستي يكديگر دمساز . اندپردازند، حق محبت مرا بجا آوردهمي

آنها كه براي محبت به من بذل و بخشش به . اندشوند، حق محبت مرا أداء نمودهمي

بر اساس اين روايت پس .)318: همان(نمايند حق دوستي مرا بجا آورده انديكديگر مي

مسئله محبت و انس با . كندمحبت به خدا نيز در راستاي محبت به خلق خدا معنا پيدا مي

در : فرمايدمي) ص(اي از اهميت برخوردار است كه پيامبر ديگران در اسلام از درجه

باشند كه ترين شما به من از كساني كه در اطراف من هستند آناني ميفرداي قيامت نزديك

پرواضح ). فيض، همان(گيرند گيرند و ديگران با آنان الفت و انس ميبا ديگران انس مي

در . است كه الفت و انس با ديگران بدون محبت و دوست داشتن ديگران ممكن نيست

كسي را به خاطر خودش دوست .1: كندچهار نوع محبت را ذكر مي) ره(ادامه فيض

ديگري .3شود، ب رسيدن به محبوب دنيوي ميديگري را دوست دارد چون سب.2بداري، 

ديگري را براي خدا و در .4شود، را دوست دارد چون سبب رسيدن به محبوب اخروي مي

فيض، (ة محبت استترين درجكه اين نوع عالي) حب في االله(راه خدا دوست بدارد 

به دليل بهترين مصداق اين نوع محبت، دوست داشتن بندگان خدا است .)322- 319: همان

امروزه مشكلات ناشي از زندگي ماشيني، روابط اجتماعي و عاطفي . اينكه مخلوق خدايند

گذرند بدون آدمها با سرعت از كنار يكديگر مي. روح نموده استها را سرد و بيانسان

گويد دنياي امروز به دانش ميراسل. اينكه احساس عاطفي و محبتي نسبت به هم ابراز كنند

انسان نيازمند است ولي در موقعيت كنوني اثري از اين دو ديده ) محبت(و صميميت 

) 316: 1349راسل، (انسان اميدوار است كه هميشه چنين نخواهد بود . شودنمي

داند و گوستاولوبون نيز مشكل بشر امروز را دوري از محبت و گرايش به خودخواهي مي

هي را در منتهاي درجه رشد به هر طرف رو آوريد، حب ذات و خودخوا: گويدمي

صداي وجدان ضعيف گشته و اخلاق عمومي روبه انحطاط گذاشته است ... يابيدمي
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متأسفانه اين ناهنجاريهاي اجتماعي به روابط خويشاوندي نيز ). 227: 1333گوستاولوبون، (

به منظور غلبه بر اين معضل اجتماعي بعضي از كشورها به رفتارهاي . سرايت نموده است

اند مثلاً به عنوان يك تكليف اجتماعي شهروندان را موظف كرده. اندصنعي روي آوردهت

گونه در فرهنگ اسلامي همان. در برخورد با ديگران و مراجعين لبخند بزنند و سلام كنند

اين . كه ملاحظه شد مهرورزي سرچشمه گرفته از عمق ايمان و محبت به خداوند است

ايماني و ضمانت اجرايي است ةهم داراي پشتوان» به ديگرانمحبت«ةنحوه نگرش به مسئل

ةزيرا به عنوان يك وظيفه و تكليف الهي هم. شودي بيشتري برخوردار ميو هم از گستره

.دانندافراد خود را در برابر آن مسئول مي

روش احترام به ديگران

زيرا اين امر . ن استهاي مهم در تربيت اجتماعي، احترام به شخصيت ديگرايكي از روش

در نظام تربيتي . گردد و نتيجه آن استحكام روابط اجتماعي استسبب احترام متقابل مي

اسلام انسان ساختاري دارد كه مظهر رب العالمين و شعشعه نور جلال و جمال الهي است و 

» ني آدمولقد كرَّمنا ب«: هزاران كعبه در نهان دارد؛ خداوند نيز انسان را با كرامت آفريد

بنابراين از منظر ديني احترام به شخصيت ديگران در واقع نوعي تكريم خداوند ) 17: أسراء(

آداب «در كتاب ) ره(فيض . باشدو فعل اوست و به عنوان يك وظيفه ديني مطرح مي

هشت حق برادران » في حقوق الأخوة و الصحبة«تحت عنوان : باب دوم» الصحبة و المعاشرة

هاي اين كند كه تعدادي از آنها به صورت خاص از مصداقكديگر ذكر ميديني را بر ي

: روش تربيتي است مانند

في : الحق الثاني: گويدمي) ره(فيض: ـ برآوردن حاجت برادر ديني قبل از سؤال1

الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال و تقديمها علي الحاجات الخاصه 

) 321: 3تا، جفيض، بي(ولكن مع البشاشه و اظهارالفرح... ام بالحاجة عندالسؤال فأدناها القي

هاي برادران ديني و اقدام به انجام آنها قبل از تقاضا است و برآوردن خواسته: حق دوم

ها بر حاجات خود و كمترين مرتبه اين حق، برآوردن حاجت برادر ديني كردن آنمقدم

برآوردن حاجات . البته با گشاده رويي و اظهار خوشحالي. دباشهنگام درخواست او مي

شود، چهره حاجت برادر مسلمان آشكار نگردد و ديگران قبل از درخواست سبب مي
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حرمت او شكسته نشود و احساس حقارت ننمايد و اين امر در مسائل تربيتي از اهميت 

احساس حقارت و زيرا منشأ بسياري از خطاها و انحرافات،. خاصي برخوردار است

اگر انسان احساس كرامت و بزرگي كند، نه تنها به پستي، . بيني افراد استخودكوچك

كند و پيوسته براي دهد بلكه بسادگي احساس ناتواني و نااميدي نميزشتي و ذلت تن نمي

ينبغي للمؤمن أن لا : گويددر اين مورد فيض مي. نمايدحل مشكلات خويش اقدام مي

بل يستعفف عن السؤال ما اشتطاع فانهّ ذلّ في الدنيا و فقر معجل و حساب ... سيسأل النّا

).270: 1423فيض، (طويل يوم القيامه

. تواند عزت نفس پيشه كندشايسته است مؤمن از مردم درخواست ننمايد و تا مي«

ي بدرستيكه كه تقاضا كردن از مردم سبب خواري در دنيا و فقر زودرس و گرفتاري طولان

.در روز قيامت است

فيض يكي از وظايف برادران ديني نسبت به يكديگر را احترام : احترام لساني-2

حق سوم از ... بالسكوت مرّة والنطق أخري: الحق الثالث علي اللسان. كندزباني ذكر مي

حقوق برادران ديني حق زبان است كه بايد گاهي با سكوت و گاهي با سخن گفتن سبب 

هاي برادر بايد نسبت به عيب: سكوت: الف.)323: همان(برادر ديني خود شود بزرگداشت 

كند ذكر مي) ص(حديثي را از پيامبر) ره(ديني در حضور و يا غيبت او ساكت باشد، فيض

هر ) 327: همان(من ستر عورة اخيه ستره االله في الدنيا و الاخرة: فرمود) ص(كه حضرت

در ) هاي او راعيب(ر ديني خود را بپوشاند، خداوند او را ها و مسائل پنهاني برادكس عيب

يكي از وظايف برادران : گويدمي) ره(فيض: هابيان خوبي: ب. پوشانددنيا و آخرت مي

ها بزرگ بدارند و تعريف كنند مثل تعريف ديني اين است كه يكديگر را با ذكر خوبي

لبته در اين موارد نبايد راه افراط در ا... كردن از فرزندان، صنايع، عقل، اخلاق و شعر و

هاي بردار ديني اگر انسان خوبي. داشته باشداي براي شخصپيش گيرد و تعريف او فائده

). 331-330همان (خود را بپوشاند عين حسادت است 

اين امر در . است» سلام كردن«هاي احترام به ديگران از جمله روش: سلام-3

ان يك امر مهم در روابط اجتماعي مورد توجه و ملاكي براي هاي مختلف به عنوفرهنگ

سلام بهترين احترام و اظهار دوستي و مهرباني . گذاري در مورد شخصيت افراد استارزش
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. كندسلام كننده مقام تسليم و سالم ماندن ديگران از اذيت و آسيب خود را بيان مي. است

ء احاديثي را از خاصه و عامه در فضيلت و ابتدا» 3جمحجة البيضاء« در كتاب ) ره(فيض 

هنگامي كه مسلماني بر : فرمود) ص(پيامبر خدا : گويدمثلاً مي. آوردمي» سلام«اهميت 

: همان. (فرستندمسلماني سلام كند و جواب او را بدهد ملائكة هفتاد مرتبه بر او درود مي

ويسلمّ الرّاكب علي الماشي : دگويو مي. پردازدوي در ادامه به ذكر شرايط سلام مي) 382

سواره بر پياده، ) 383: همان(والماشي علي القاعد و القليل علي الكثير و الصغير علي الكبير

از ) ره(فيض. پياده بر نشسته، افراد كم بر افراد زياد، كوچك بر بزرگ بايد سلام نمايد

كسي كه لسلام فلا تجُيبوه،من بدأ بالكلام قبل ا: فرمود) ص(كند كه پيامبرپيامبر نقل مي

و همچنين .)384: همان(ابتداي به سخن كند ولي قبل از آن سلام نكند جواب او را ندهيد

.)387همان (را دوست دارد ) كسي كه زياد سلام كند(خداوند افشاكننده سلام : فرمودند

با بيان راهكارهاي مختلف درصدد است به ) ره(گونه كه ملاحظه شد فيضهمان

.جنبه عملياتي و كاربردي بدهد» احترام به شخصيت ديگران«ش تربيتي رو

روش امر به معروف و نهي از منكر 

هاي تربيت اجتماعي ترين روشامر به معروف و نهي از منكر از مسلّمات اسلام و از مهم

اهميت آن نيز به دليل آيات و . است كه همة مسلمانان بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند

. يات فراوان و آثار و فوايد مهم و مثبت فردي و اجتماعي آن استروا

تفاوتي و ها، فرهنگ بيدر مورد مسئوليت افراد نسبت به يكديگر در بعضي فرهنگ

. پذير استدر حالي كه فرهنگ اسلامي، فرهنگ تعهدمدار و مسئوليت. انفعال حاكم است

.داندمييعني افراد خود را نسبت به سعادت ديگران مسئول 

در مورد وجوب شرعي يا عقلي امر به معروف و نهي از منكر بين متكلمين اسلامي 

مانند معتزله و زيديه كه آن [اي از آنان طرفدار وجوب عقلي آن هستند اختلاف است عده

مانند [اند و گروهي ديگر وجوب شرعي آن را اختيار كرده] دانندرا جزء اصول دين مي

.)428: تاحلي، بي] (ي و علامه حلي از متكلمين اماميهاشاعره، خواجه طوس

الامر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب و النهي :گويددر اين مورد مي) ره(فيض

امر به مسائل واجب، واجب و امر به مستحب، ) 106: 4تا، ج فيض، بي(عن الحرام واجب 
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براي اثبات وجوب شرعي ) ره(فيض. مستحب است و باز داشتن از حرام نيز واجب است

او در مورد آيه .)106–96: همان(كند به آيات، روايات، اجماع، و عقل سليم استشهاد مي

ولتكن منكم امة تدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم «

وب امر به امر است و ظهور در وج» ولْتكن«عبارت : گويدمي) 104: عمرانآل(»المفلحون

بيان حصر فلاح و رستگاري در امر به » أولئك هم المفلحون«معروف دارد و عبارت 

ولتكن منكم امة «عبارت : گويدمي) ره(فيض.)96: همان(معروف و نهي از منكر است 

كُلّكم «زيرا نفرمود . در آيه دلالت بر وجوب كفايي امر به معروف دارد»يدعون الي الخير

و ) همان(شود اي به آن قيام كردند از ديگران ساقط ميبنابراين اگر عده»آمرين بالمعروف

: كندذكر مي) ع(در اين مورد در ذيل اين آيه در تفسير صافي روايتي را نيز از امام صادق

انهّ سئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب علي ) ع(في الكافي، عن الصادق

ل لم قال انّما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر الامه جميعاً فقال لا فقب

آيا امر به معروف و نهي از : از امام صادق سؤال شد.لاعلي الضعيفه الذين لا يهتدون سبيلاً

: چرا؟ امام فرمود: سؤال كننده پرسيد. نه: فرمود) ع(امام. منكر بر همه مردم واجب است

است كه توانايي و قدرت دارد و سخن او مورد پذيرش است همانا امر به معروف بر كسي 

: 1416فيض، . (اندباشد نه بر مردم ضعيفي كه خود هدايت نيافتهو عالم به امر به معروف مي

كنتم خير امة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن «فيض در مورد آيه ) 366

فضيلة الامر بالمعروف، اذ بين أنهّم كانوا هذا يدل علي «گويد مي) 110: آل عمران(» المنكر

امت «اين آيه دلالت بر فضيلت امر به معروف و نهي از منكر دارد زيرا خداوند » به خيرُ امةٍ

رسد اين دو آيه اشاره به به نظر مي) 97: 4فيض، بي تا، ج. (را به آن تعليل كرده است» برتر

امر به معروف را در زمره »ولتكن«آيه . امر به معروف نسبت به دو گروه اجتماعي دارد

كند زيرا تنها گروهي از مردم هستند كه قدرت حقوق مردم بر حكومت و حاكمان بيان مي

توانند مسئولين را ارشاد و درك مسائل مهم سياسي و اجتماعي را دارند و براساس آن مي

كنتم خير «و آيه . فاده استدر آيه قابل است»منكم«امر به معروف كنند و اين مسأله از كلمه 

امر به معروف را جزء حقوق مردم بر يكديگر و يك وظيفه عمومي ذكر و آنان را به »امة

بدليل اهميتي كه براي اين روش تربيتي قايل است؛ كتاب ) ره(فيض. كندآن ترغيب مي
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معروف امر به «را به اين امر اختصاص داده است و به تبع غزالي » ربع العادات«هشتم از 

داند كه خداوند همه پيامبران را را ركن اعظم دين و همان امر مهمي مي»ونهي از منكر

اگر بساط اين روش بسته شود و علم وعمل به آن فرو نهاده شود، . براي آن فرستاده است

ور، شهرها ويران و شود و تباهي و نابساماني شعلهدينداري نابود و گمراهي فراگير مي

.)95: 4فيض بي تا ج(شوند ك ميشهروندان هلا

هاي نابجا و خودسرانه در امور زندگي مردم براي اينكه اين روش تربيتي به دخالت

براي آن شرايط، ) ره(نينجامد و خود به يك ناهنجاري اجتماعي تبديل نگردد، فيض

.مراحل و اركاني را بيان كرده است

)106: همان: (كندوي شرايط اين روش تربيتي را اين گونه بيان مي

آمر و ناهي بايد علم به واجب و حرام و مستحب داشته  باشد و در امور متشابه امر -1

به معروف لازم نيست

امر به معروف . بنا براين اگر ظن يا علم به عدم تأثير دارد. علم به تأثير داشته باشد-2

. واجب و مستحب نيست

هاي ترك منكر اگر نشانه. داشته باشدشخص خاطي اصرار بر گناه و ترك واجب-3

.شودموجود باشد وجوب امر به معروف ساقط مي

زيرا لاضرر و اي براي شخص آمر و ناهي و يا يكي از مسلمين نباشدمفسده-4

.لاضرار في الاسلام

.جايز نيست تجسس مانند وضع اذن يا انف براي شنيدن صدا و بو-5

: كندر به معروف ونهي از منكر مراتبي را نيز ذكر ميبراي روش تربيتي ام) ره(فيض

.)108: همان(

.كراهت قلبي و روي برگرداندن از مرتكب منكر و ترك كننده معروف-1

.)قول لين(پند دادن -2

از مرتبه كمتر شروع شود و به درجات بالاتر ) تخشين بالقول(سخن درشت گفتن -3

.برسد
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.1احت نينجامدتوسل به قهر و ضرب در صورتي كه به جر-4

در مورد عمل » محجة البيضاء«در كتاب امر به معروف و نهي از منكرِ ) ره(فيض

. كردن به اين روش تربيتي در مواردي با غزالي اختلاف نظر دارد

را با حاكمان ظالم حتي دست ) تخشين بالقول(غزالي مرحله سوم از امر به معروف -1

نامند داند و مرگ در اين راه را نيز شهادت ميميبردن به سلاح را نيز با شرايطي لازم 

داند و در حالي كه فيض سخن ابوحامد را در اين مورد نا صواب مي). 112: همان(

شمارد و مؤمنان را نهي دانستي كه قرآن و اخبار اهل بيت چنين كاري را روا نمي: گويدمي

و آنچه . توان خود همت گمارندكرده اند كه خود را به ذلت بيندازند و به كارهاي بيش از

فيض در .)112همان (ابو حامد از اخبار استفاده كرده يا اثبات نشده يا قابل تأويل است 

مراد و معناي : گويدمي. ة عدل عند امامٍ جائرانّ افضل الجهاد كلم): ص(مورد روايت نبوي

را انجام دهد، در شود آنروايت آن است كه بعد از شناخت معروف اگر از او پذيرفته مي

) ع(او در ادامه حديثي را از امام صادق.)367: 1416فيض، (غير اين صورت لازم نيست 

امر به معروف مؤمني را شايسته است كه پند گيرد يا جاهلي : فرمود) ع(آورده است كه امام

كه چيزي ياد بگيرد اما صاحب سيف او سوط فلا يعني امر به معروف صاحب شمشير و 

.)همان(لازم نيست ] سلطان[نه تازيا

غزالي در مسأله امر به معروف و نهي از منكر نوعي تعميم وظايف شهرداري و -2

در حالي كه فيض آن را وظيفه گروه .)22: 1368سروش، (شهروندي همگاني قايل است 

مختص بطائفة ] امر به معروف و نهي از منكر: [گويدداند و ميخاصي كه اهل معرفتند، مي

). 106: همان(خاصه لايعم آحاد النّاس كما زعمه ابو حامد

شود و البته فيض و غزالي به دليل اين كه به اين واجب الهي در زمان آنها عمل نمي

انا الله و انا اليه (مسأله امر به معروف و نهي از منكر كهنه شده است؛ كلمه استرجاع 

.)95: همان(برند را به كار مي)راجعون

اعتقاد و . يكي از اختلافهاي مهم ديدگاه فيض با غزالي است) 174-173: 4فيض، بي تا، ج) (ص(قبول امامت و وصايت پيامبر��

.)4: 1368سروش، . (حسن ظن عظيم غزالي به صوفيان و طريقت آنان و بي اعتقادي فيض  به آنان نقطه اختلاف دوم ايندو است
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نه به آن . سفانه در زمان ما نيز اين واجب الهي و روش مهم تربيتي مهجور استمتأ

هاي تربيتي به شود و نه متدولوژي و راهكارهاي عملياتي آن در عصر ما در كتابعمل مي

. شودصورت كارشناسي بيان مي

موعظه

كه از .ثر در تعليم و تربيت اجتماعي، روش نصيحت استؤهاي مترديد يكي از روشبي

هاي تربيتي به ديرباز مورد استفاده مربيان و معلمان تربيتي بوده است و تمام اديان و مكتب

.انداين روش توصيه كرده

هاي زير شود كه داراي ويژگيثر ميؤموعظه به عنوان يك روش تربيتي هنگامي م

.باشد

به عسل . استنصُح گرفته شده كه به معناي خلوص از» النصيحة«: خواهانهخير: الف

) 615: 2ابن منظور، ج(شود خالص يعني عسلي كه مومي نداشته باشد، ناصح گفته مي

فاعينوني : فرمايدخواهد كه او را نصيحت خيرخواهانه كنند و ميحضرت علي از مردم مي

خواهي پس مرا با خير) 118:نهج البلاغه، خطبه(بمناصحة خلّية من الغش سليمة من الريب

خواهي در روابط معيار خير. سالم از هر گونه شك و ناراستي ياري كنيدخالصانه و 

يعني خود را ميزان قرار ده، امري را كه دوست نداري در . است» خود ميزاني«اجتماعي 

اعلم : گويددر اين مورد مي) ره(فيض. حق خودت انجام شود، در مورد ديگري انجام مده

ّدرجات الايمان أن يعامل أخاه يه ما يحبه لنفسه و أقلأنه لايتم ايمان المرء ما لم يحب لاخ

شود، مگر وقتي كه ايمان كامل نمي: بدان) 326: 3تا، جفيض، بي(. بما يحب أن يعامله به

و كمترين درجه ايمان . داردبراي برادر ديني خود بخواهد آنچه را براي خود دوست مي

شفقت و . گونه عمل كند كه دوست دارد با او عمل شودآن است كه با برادر ديني خود آن

به ) ره(فيض كاشاني. دار باشدگر بايد در موعظه و در اعمالش نموخيرانديشي موعظه

كند كه به اختصار آنها را ذكر منظورتحقق موعظه خيرخواهانه راهكارهايي را بيان مي

.)420-318: 3فيض، بي تا، ج(كنيم مي

.هاي متربي همراه باشدنصيحت با گذشت از لغزش-1

.با مهرباني و كنايه مطلب را به او بفهماند-2
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.ي مي نمايد در باطن نيز نيت خير داشته باشدگونه كه در ظاهر خيرخواههمان-3

.در حق متربي دعا كند-4

.اگر كسي متعرض آبروي او شد دفاع كند-5

.اگر نعمتي به او رسيد خوشحال و اگر مصيبتي متوجه او گشت محزون شود-6

.به سخن او گوش فرا دهد و او را بزرگ بدارد-7

.در تكليف آسان بگيرد-8

.نصيحت بايد مخفيانه باشد-9

و با زبان نرم »حسنه«نصيحت بايد به لحاظ گفتاري و محتوايي :موعظه حسنه:ب

قرآن مسلمانان را به . شوددر غير اين صورت سبب مقاومت بلكه لجاجت مستمع مي. باشد

: فرمايدخواند و ميرعايت اين روش تربيتي فرا مي

: نحل(»هي أحسنمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتي أدع الي سبيل ربك بالحك«

125(.

اي نيكوتر با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه

در تفسير اين آيه به سه روش تربيت اجتماعي با سه گروه از ) ره(مناظره كن عبارت فيض

:1مردم اشاره دارد

.دعوت خواص به حق كه بايد با روش استدلال منطقي و روشن باشد: الف

هاي كننده و ذكر عبرتهاي قانعارشاد عامه مردم كه لازم است با روش بيان: ب

.سودمند همراه باشد

همراه با مدارا و نرمي همراه باشد نه با جدال و ةدعوت مخالفين كه بايد با مناظر: ج

: 3ج: 1402فيض، (مناظره غير أحسن بر شيعيان حرام است: گويدوي در ادامه مي. مراء

162(.

در تأييد اين روش تربيتي احاديث زيادي را از طريق اهل سنت و شيعه نقل ) ره(فيض

قرآن نه تنها به مسلمانان دستور رعايت رفتار نيك و ). 284: 3تا، ج فيض، بي(كند مي

حسن الظن بالمؤمن والاعتقاد الجميل في حقه من دون أن - 1صول المجمع عليها ولها معنيان اصالة الصحة في فعل الغير من الا-1

).201- 200: 2، ج1418سبحان، (فرض الفعل الصادر من الغير صحيحاً مطابقاً للواقع -2ينسبه الي اعتقاد فاسد 
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كند كه بدي را با همچنين به آنان توصيه مي. دهدموعظه حسنه در روابط اجتماعي را مي

اي بدي را با شيوه). 96مؤمنون (دفَع بِالَّتي هي أحَسنُ السيئةََإ: فرمايدخوبي پاسخ دهند و مي

از : گويدمي) 54: قصص(»يدرؤُنَ بِالحْسنةَِ السيئةََ«در تفسير آيه ) ره(فيض. نيكو دفع كن

بدي دهند و اين امر سبب نابودي مؤمنين بدي را با خوبي پاسخ مي«: نقل شده) ص(پيامبر

اين نوع رفتار خود موعظه عملي است كه اثر آن بيشتر از ) 95: 4، ج1402فيض، (» .شودمي

. لساني استةموعظ

كند قرآن رعايت موعظه حسنه را حتي براي ارشاد افرادي مانند فرعون نيز تجويز مي

:فرمايدو مي

سخني نرم گوييد، ] عونفر[با او ) 44: طه(»فقولا له قولاً ليناً لعلهّ يتذكّرُ او يخشي«

.شايد كه بپذيرد يا بترسد

مشورتي، طرح ةدعوت به خير لازم است با شيو: گويددر تفسير اين آيه مي) ره(فيض

فيض، (مسأله و بيان مطلب باشد تا عكس العمل منفي طرف مقابل را به همراه نداشته باشد 

حسنه ةين مصداق موعظبيان حقايق در قالب سخن نرم و نيكو بهتر). 308، 3ج: 1402

. است

موعظه هنگامي مؤثر است كه گوينده خود عامل و :عامل بودن نصيحت كننده: ج

و من أحسنُ قولاً «:فرمايدعمل او برخاسته از اعتقاد و التزام او نسبت به حق باشد قرآن مي

كس كدام) 33: فصلّت(»مـمن دعا الي االله و عمل صالحاً و قال اننّي من المسلمين

دهد و خواند و عمل صالح انجام مينيكوگفتارتر است از آن كس كه به سوي خدا مي

قرآن دعوت : گويددر اين مورد مي) ره(علامه طباطبايي. گويد من از مسلمانان هستممي

عمل صالح و اعتقاد سالمداند كه مبتني بر ديگران به راه خدا را هنگامي شايسته و نيكو مي

والّا موعظه ) 392: 17طباطبايي، بي تا، ج .(ظه او از اعتقاد او ناشي شوديعني موع. باشد

لغزد نه در باطن و اي همچنان كه بر زبان گوينده لغزيده است بر ظاهر شنونده ميلقلقه

.بينش او اثر بگذارد

نه نقد سوزنده و به قصد (نصيحت خيرخواهانه و نقد سازنده و هشدار دلسوزانه

د بسياري از كاستي ها در روابط اجتماعي و جامعه برطرف و مانند سبب مي شو) تخريب
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سعدي . يك داروي شفابخش در سالم سازي محيط اجتماعي تأثير بسزايي داشته باشد

:گويدمي

نصيحت كه خالي بود از غرض                                چو داروي تلخ است دفع مرض

)64ص : 1بوستان سعدي، باب (

غافل روش ت

و ) 197: 1ج، 1385باقري، (تواند از فروع اصل حكمت و يا اصل عزت باشد اين روش مي

براي . هاي است كه در متربي وجود دارد و او سعي در اختفاي آنها داردمعطوف به ضعف

يكي پيش از مسلم شدن آنها و ديگري پس : توان در نظر گرفتاختفاي ضعف دو مقام مي

مورد توجه » 1اصل صحت و اصل برائت«ر فقه اسلامي تحت عنوان مقام نخست د. از آن

مطرح است كه در زمينه تربيت »تغافل«است و مقام دوم در مسائل تربيتي تحت عنوان 

فيض كاشاني تغافل و عيب پوشي را از حقوق . فردي و امور اجتماعي كاربرد فراوان دارد

بايد از ذكر عيب برادر ديني ] برادر ديني[: گويدكند و ميبرادران ديني بر يكديگر ذكر مي

بلكه لازم است خود را به ناداني بزند . خود در غياب او و در حضورش خودداري كند

نبايد در احوال : گويدوي به منظور تحقق اين روش مي) 323: 3فيض، بي تا، ج) (تغافل(

مود چه بسا اين برادران ديني تجسس كرد و از راه و حاجت و هدف و مقصد آنها سؤال ن

داراي ثمرات »روش تغافل«رعايت ) فيض همان(شود اسرار آنها آشكار شود امر سبب مي

.كنيماجتماعي است كه به بعضي از آنها اشاره مي

به منظور داشتن زندگي آرام و به دور از تنش به ما : صلاح زندگي اجتماعي: الف

در اين مورد اميرالمؤمنين . خير كنيماند كه عمل ديگران را حمل به صحت ودستور داده

خرجت ةضع أمر أخيك علي أحسنه حتي يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلم: فرمايدمي

كار برادرت ) 247، 3، ج1375ري شهري، (من أخيك سوء و أنت تجدلها في الخير سبيلاً

: مزيحة للشبهه هذا، للخواص و الموعظه الحسنهبالمقاله المحكمة الصحيحه الموضعة للحق ال: أدع الي سبيل ربك بالحكمة��

بالطريقة : الخطابات المقنعة و العبر النافعه التي لا يخفي عليهم انكّ تناصحهم و تنفعهم فيها و هذا للعوام و جادلهم بالّتي هي أحسن

)162: 3، ج 1402فيض، . (التي هي أحسن طرق المجادله هذا للمعاندين و الجاهدين
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ت را دگرگون را به بهترين وجه تأويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري صادر شود كه باور

بنابراين . تواني كرد گمان بد مبركند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تفسير نيك مي

نسبت به رفتار ديگران تا وقتي يقين براي ما حاصل نشده زمان توجيه و برائت است و بعد از 

. حصول يقين نيز زمان تغافل است

ن باش كه اگر خطا و اشتباهي هم چون مؤم: گويددر اين مورد مي) ره(فيض كاشاني 

و همچون منافق مباش كه پيوسته از كسي ديد در صدد است كه عذري براي آن پيدا كند 

شايد در اين كوتاهي عذري داشته كه . صدد است عيبي براي كسي پيدا كند و بگويددر

).160: 1362فيض، (من از آن بي خبرم 

آن است و اخلال به آن جايز نيست از جمله اموري كه سالك لابد از : گويدهمو مي

با مردم به حسن خلق و مباسطت، معاشرت كردن تا بر كسي : بيستم. وپنج چيز استبيست

فيض، (نديشيدن و گمان بد به كسي نداشتنگران نباشد و افعال ايشان را محملي نيكو ا

1372 :39(.

عي رعايت اگر روش تغافل در روابط فردي و اجتما:حفظ عزت نفس ديگران: ب

تواند كند و اين امر ميشخصيتي مينشود، عزت نفس فرد خدشه دار و او احساس نوعي بي

پروا گيري اجتماعي او بينجامد و هم او را نسبت به ارتكاب كار خلاف بيهم به گوشه

اي به خطا رفته است و ابا اگر كسي را ديدي در مسئله: گويدفيض در اين مورد مي. كند

را از كسي بپرسد، تو در صدد مباش كه به او تعليم دهي مگر اينكه اشتباه او دارد كه آن

).160: 1362فيض، (سبب ارتكاب گناهي شود 

تغافل نشانه بزرگواري شخصيت فرد است كه از آن چيزهايي كه :بزرگواري مربي: ج

: فرمايدرد ميدر اين مو) ع ( امام علي . كندگذرد و افشاي اسرار نميداند كريمانه ميمي

از بهترين اعمال ) 2288: 3، ج1375ري شهري، (من أشرف اعمال الكريم غفلته عما يعلم

: گويدمرحوم فيض نيز در اين مورد مي. داني تغافل كنيكريمانه آن است كه از آنچه مي

اگر خطايي از برادر ديني ديد از آن درگذرد و غيبت او نكند، در حيات و ممات براي او ...
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و در جاي ديگر اين بزرگواري و گذشت را در دو مورد ) 210: 1365فيض، (دعا كند، 

.كندخاص ذكر مي

اگر نسبت به وظايف برادري از او - 2اگر خطا و معصيتي از او ديد درگذرد -1

المؤمن «: كند كه فرمودوي در ادامه از پيامبر نقل مي. كوتاهي مشاهده كرد، عفو كند

و در يك توصيه بزرگوارانه ) 339–336: 3فيض، بي تا، ج (» ع الرّضاسريع الغضب و سري

هرگاه برادر ديني از تو پوزش خواست، آن را بپذير راستگو باشد يا «: گويدتغافلي مي

كسي كه پوزش برادر : كند كه حضرت فرمودو بعد حديثي را از پيامبر نقل مي» دروغگو

).339: همان(صاحب العشار ديني خود را نپذيرد بر اوست مثل گناه 

البته مربي بايد از زيركي و فطانت خاصي برخوردار باشد تا متربي از بلاهت و سادگي 

. او و تغافل هاي بي موردش سوءاستفاده نكند

در اين ) ع(امام باقر . صلاح زندگي اجتماعي ما در گرو رعايت روش تغافل است

ري (والتّعاشر ملْء مكيالٍ ثُلثُاه فطَن وثلثه تغافلصلاح شأن النّاس التّعايش: فرمايدمورد مي

) محتواي(صلاح زندگي اجتماعي و روابط متقابل همانند ) 1976، 3، ج1375شهري، 

نيز در اين ) ع(و امام علي. پيمانة پر است كه دو سوم آن زيركي و يك سوم آن تغافل است

)2288: 3، ج 1375،ري شهري(ل لا حلم كالتغافل و لا عقل كالتجاه:فرمايدمورد مي

هيچ تحمل و صبوري مانند چشم پوشي و هيچ دانش و درايتي مانند خود را به ناداني زدن، 

.نيست

روش اعتدال 

هاي متفاوت تركيب يافته و داراي انسان از ابعاد و شئون وجودي مختلف با نيازها و توانايي

ن زماني به سعادت و كمال واقعي خود از منظر فيض انسا. روابط اجتماعي گوناگون است

رسد كه اعتدلال در تمامي قوا، شئون و روابط اجتماعي در زندگي فردي و اجتماعي مي

وي اعتدال را نه تنها معيار فضيلت بلكه فراتر، هدف اصلي در . پايه و اساس رفتارش باشد

حوال والاخلاق هو قد علمت أن المقصد الأقصي في جميع الا: گويداو مي. داندتربيت مي

حالات ةبه تحقيق دانستني كه رعايت اعتدال هدف اصلي در هم)67: 1423فيض، (الوسط 

و روابط و اخلاق است و مهمترين قوايي كه بايد اعتدال در آنها رعايت شود قوه شهوت 
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هاي فردي و اجتماعي از زيرا اكثر نابهنجاري) 67و 65: همان(بطن و فرج و لسان است 

.گيردنشأت ميآنها 

و كذلك «: فرمايدكند و ميقرآن امت اسلامي را يك امت معتدل معرفي مي

اسلام دين اعتدال . بدين گونه شما را امتي ميانه قرار داديم) 143: بقرة(»جعلناكم امة وسطا

مؤمنين در مقابل معاندان و كافران محكم و با . و جامعه اسلامي يك جامعه معتدل است

ولي با خودشان مهربان و پرعاطفه و ) 29: فتح(» أشداء علي الكفار«. دصلابت هستن

.برآيند اين جنبه منفي و مثبت در روابط اجتماعي اعتدال است. »رحماء بينهم«. اندمحبت

با توجه به اينكه تمام مشكلات بشر امروز و ديروز و خصوصاً مسلمانان به دليل افراط 

رعايت روش اعتدال . رهاي فردي و اجتماعي داشته استهايي است كه در رفتاو تفريط

استاد . ها نقش اساسي را داردكه دستور قرآن و مربيان تربيتي است در بهبود زندگي انسان

مفرطي هستيم به ] امت[ما يك مردم :گويدمطهري در كتاب تعليم و تربيت در اسلام مي

.)228: 1385مطهري، (كنيم هر دنده كه افتاديم، ديگر همه چيز را فراموش مي

با دوست و دشمن خود : گويدمي» مراعات حقوق مصاحبت«در ذيل عنوان ) ره(فيض

نه به حالت تكبر، فروتني نما ولي نه به ... اي باز و حالت خشنودي ملاقات كنبا چهره

حالت ذلت و در جميع امور اعتدال و حد وسط را اختيار نما، زيرا تمايل به هر يك از دو 

).215: 1372فيض، (طرف مذموم است 

كه يك مسأله اجتماعي است مردم » آداب الكسب و المعاش«فيض كاشاني در كتاب 

رجل شغله معاشه عن معاده فهو من ...« : كندرا در اين موضوع به سه دسته تقسيم مي

لمعاده الهالكين و رجلٌ شغله معاده عن معاشه فهو من السابقين الفائزين و رجل شغله معاشه

)138: 3تا، جفيض، بي( و هو أقرب الي الاعتدال فهو من المقتصدين 

اول، مردي كه امور زندگاني او را از امر : اندمردم در مورد كسب و معاش به سه دسته

دوم، مردي كه امر معاد او را از امور زندگاني . معاد بازداشته او از هلاك شوندگان است

مردي كه كارش به اعتدال نزديك : سوم. اران و متقدمين استدنيوي بازدارد او از رستگ

است او كسي است كه از دنيا در جهت آخرت استفاده مي كند او كارش به اعتدال 

قد عرفت : گويدمي» رياضة النفس«در كتاب ) ره(فيض. نزديك است و ميانه رو مي باشد
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تا، فيض، بي(.الاعتدال سقممن قبل أن الاعتدال في الاخلاق هو صحة النفس و الميل عن 

قبلاً دانستي كه ميانه روي در اخلاقيات سلامتي نفس است و انحراف از اعتدال ) 108: 5ج

به عنوان يك روش در سراسر ) ره(اعتدال سلوك اخلاقي فيض كاشاني . مريضي است

كل تو، رياضة النفساين اعتدال خصوصاً در كتاب . هاي تربيتي او قابل مشاهده استكتاب

: سروش(نمايد چهره مي] بهتر[زاي غزالي در برابر زهد صوفيانه و مشقتو فقر و زهد

1368 :8.(

ستن ظاهر و تزيين كلاماروش آر

از جمله كمالات . حسن و اصل آراستگي باشدةتواند از فروعات مباني جذباين روش مي

، زيبايي ظاهري و استفاده هاديني و اخلاقي، رعايت پاكي، نظافت، آراستن ظاهر به زينت

از كلمات وعبارات مؤدبانه در محيط اجتماعي است زيرا سبب استحكام روابط اجتماعي و 

كان اكثر و «: فرمايددر مورد پيامبر مي) ره(فيض. گرددافزايش علاقه افراد به يكديگر مي

ه أحداً بما رقيق البشرة، لطيف الظاهر و الباطن و كان لا يشاف) ص(لباسه البياض و كان

دوست ) ص(بيشتر لباسهاي پيامبر سفيد بود و پوششان نرم و ظاهر و باطن پيامبر» .يكرة

كس در برخورد با او حالت ناخوشايندي را ملاحظه اي كه هيچداشتني بود، به گونه

كلام كه وسيله ارتباط با ديگران است، آينه ) 148و 140: 4تا، ج فيض، بي. (كردنمي

اين آينه هر چه مصفاتر به همان ميزان بر شفافيت و نفوذ مفاهيم و . باشداني ميمفاهيم و مع

در وصف كلام ) ره(فيض. معاني خواهد افزود و اثرش در ديگران پايدار و پردوام تر است

لايتكلمّ في غير حاجة، طول السكت، يفتح الكلام و يختمه بأشداقه و «: گويدرسول االله مي

بيشتر ساكت بود و ) ص(پيامبر) 159: همان(» لا فضول و لا تقصيرُ فيهيتكلم بجوامع الكلم

گاه كه صحبت گفت، آنگفت و اديبانه سخن ميدر غير موارد ضرورت سخن نمي

گفت نه در كلام او چيزي زائد بود و نه مطلبي را كم كرد جامع و كامل سخت ميمي

. گذاشتمي

ر و سخن گفتن زيبا و مؤدبانه به ويژه در اجتماع كوچك خانواده نيز آراستن ظاه

براي بانوان در محيط خانواده مورد تأكيد است زيرا به عنوان يك روش تربيتي سبب 

از اين رو فيض يكي . گردداستحكام بنيان خانواده و افزايش علاقه همسران به يكديگر مي
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حسن «است كه غالباً كند و بر اين باور ذكر مي» حسن الوجه«هاي زن شايسته را از ويژگي

همراه است و زيبايي ظاهري سبب اُلفت و جلب دوستي و محبت » حسن الخُلق«با » الخَلق

.)89: 3همان، ج(شود كه اين امر در شرع و دين مستحب است مي

كند بهترين زنان شما كساني هستند كه زماني شوهرش نقل مي) ص(وي از قول پيامبر

و زماني كه او را فرمان ] به دليل داشتن ظاهري آراسته[ود كند خوشحال شبه او نگاه مي

.)90: 3همان، ج(دهد اطاعت كند و هنگامي كه مرد او نيست خود را حفظ كند مي

اي نمودن تكليفمرحله

كردند و در پيامبران دين و وحي را به تدريج دريافت مي. تدريج سنت و قانون الهي است

تربيت امت، بيان احكام و اجراي مجازات جز به تدريج ابلاغ رسالت خويش، تعليم و 

فيض . اندمربيان بزرگ مسلمان نيز اين اصل را در سيره تربيتي خود پاس داشته. رفتندنمي

اي بودن تعليم، تعلمّ، تكليف هايش به مرحلهكاشاني به عنوان يك مربي تربيتي در نگاشته

رياضه «فيض در كتاب ) 29: 4تا، ج و بي63و 34–32: 1423فيض . (و تربيت اشاره دارد

اي به بيان راهكارهاي مرحله» بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضه«تحت عنوان » النفس

در زمينه مسائل اجتماعي ) 190-87: 5فيض، بي تا، ج . (پردازددر تحصيل اخلاق نيكو مي

فيض، . (دن اين تكليف تصريح دارداي بوبه مرحله» امر به مروف و نهي از منكر«در كتاب 

اي بودن به مرحله» حقوق برادران ديني نسبت به يكديگر«وي در مورد ) 112: 4تا، ج بي

).345–319: 3همان، ج(كند اين تكليف اشاره مي

اي در تربيت اخلاقي و اجتماعي به صورت جدي به استفاده از روش پلكاني و مرحله

در اين مورد فهميده ) ره(چه از مطالب فيضآن. شودميمربيان تربيتي توصيهةوسيل

:شود، آن است كه مربيمي

.بايد در روابط اجتماعي وظايف را به افراد تعليم دهد: الف

ي آن را مورد ارزيابي قرار دهد و موارد بر نفس و كار آنان نظارت نمايد و نتيجه: ب

. مثبت را تشويق نمايد

. تغافل كنداز خطاهاي جزئي افراد : ج

. در صورت عدم انجام وظيفه با زبان خوش او را موعظه نمايد: د
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هاي تنبيهي را اجرا كند و البته بايد تناسب درمان با در صورت عدم توجه سياست: هـ

.شرايط فرد را رعايت كرد

.لزوم توجه به اسباب و علل و اجتناب از برخورد صرف با معلول: و

موارد بايد اعتدال را رعايت ةدر هم. ي قهريه استفاده نمايدآخر از قوهةدر مرحل: ز

-319: 3؛ ج190- 87: 5؛ ج112و 29: 4تا، ج؛ بي67و 65و 63و 34- 32: 1423فيض، (كرد 

345(.

روش مداراة

رفق و ةهايي كه در تربيت اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد استفاده از شيويكي از روش

نقل شده ) ص(ين مسئله از آنچنان اهميتي برخوردار است كه از پيامبرا. مداراة با مردم است

) 401: 3تا، جفيض، بي(» أمرني ربي بمداراة النّاس كما أمرني بأداء الفرائض«: است

گونه كه پروردگارم مرا به انجام واجبات فرمان داده است، به مدارا با مردم دستور همان

مداراة النّاس نصف الايمان و الرفق بهم نصف «: رمودنددر حديث ديگر پيامبر ف. داده است

نيمي از ايمان مدارا با مردم و نيمي از راحتي زندگي ملايمت و ملاطفت با ) همان(» العيش

. آنان است

: 14، ج1405ابن منظور، (مداراة در لغت به معناي نرمي و ملاطفت و ملايمت است 

ت با مردم و با نرمي با آنان رفتار كردن و و در اصطلاح مداراة يعني حسن معاشر) 955

شود تا آنان پراكنده نشوند ي اطرافيان متوجه انسان ميتحمل مشكلاتي كه از ناحيه

و در عربي » آميززيستي مسالمتهم«معادل فارسي اين واژه ). 137: 1، ج1362طُرِيحي، (

مداراة در اسلام . است»1تولرانس«و در انگليسي ) 540: 1367معلوف، (» تَعايش السلمي«

به اين معنا . باشدناظر به بعد اجتماعي دين است و به عنوان يك تكليف اجتماعي مطرح مي

صدر ةآميز داشته باشند و با سعكه مسلمانان بايد در جامعه با يكديگر رفتاري مسالمت

يگران تحمل هاي مختلف را بپذيرد و حتي در برابر ناملايمات دها و ديدگاهاختلاف سليقه

: گويددر اين مورد مي) ره(فيض. داشته و از خشونت، ناسازگاري، مراء و جدال بپرهيزند

1. Tolerance
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اي نيست و يك دسته مثلشان مثل غذاست كه انسان را از آن چاره: اندمردمان سه دسته

كند و سومي مثلش مثل گاهي انسان بدان نياز پيدا ميديگري مثلش، مثل دواست كه گاه

با . شودگاهي بدان مبتلا ميكند ولي گاهگاه انسان بدان نياز پيدا نميه هيچمرض است ك

فرموده ) ص(پيامبر: گويدمي) ره(فيض). 157: 1362فيض، (كرد مداراچنين افرادي بايد 

ترين آن دو نفر نزد صحبت نشدند مگر اينكه محبوبگاه دو نفر با هم رفيق و همهيچ: است

ا دوستش مدارا و رفق بيشتري داشته باشد و بيشتر مراعات حال او خدا، آن نفري است كه ب

).158: 1362فيض، (نمايد 

از . هايي است كه مخالفين نيز وجود دارندروش مداراتي، سلاح پيامبران در جامعه

مداراة از اين نظر . كننداين طريق جان پيروان خود را حفظ و مخالفين را جذب مي

الادياني نيز مداراة در حيات اجتماعي بين). 373: 1، ج1375فلسفي، (خواني با تقيه دارد هم

توانند در جامعه با يكديگر زندگي به اين معنا كه پيروان اديان مختلف مي. مطرح است

آميز داشته باشند، حدود و حقوق يكديگر را رعايت كنند و به آداب و رسوم مسالمت

. 1كننده تولرانس تعبير مياز اين انديشه ب. يكديگر احترام بگذارند

: گويدحافظ در اين مورد مي

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است            با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

)5غزل : ديوان حافظ(

در تربيت اجتماعي مربيان و در رأس آنان پيامبران درصدند با بالا بردن قدرت تحمل، 

لانيت در مردم آنان را براي سازگاري بيشتر آماده كنند و روحيه، ملاطفت، ملايمت و عق

اند و در مورد به منظور تحقق اين امر در برخورد با مخالفين دستور رعايت تقيه را داده

. كارهاي مدارا، مردم را به اين امر ترغيب كردنددوستان با بيان راه

1. The principle that different groups can live together with peace in one society, Oxford 
Dictionary, 1995
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خلاصه و نتيجه

كه براي برطرف ساختن نيازهاي مادي خويش همان گونههااز منظر فيض كاشاني انسان

براي . مي خواند، به زندگي اجتماعي نيازمندند» عارضه، نفع عاجل«كه او آنها را نيازهاي 

» و التّبتّل الي اهللارتباط روحاني «برطرف ساختن نيازهاي معنوي خود كه فيض از آنها به 

يقت و كمال انسان در زندگي اصولاً حق. كند، نيز ميل به زندگي جمعي دارندياد مي

در ... »و الّا لبَقي في مرتبه البهائم و حيل بينه و بين النعيم الدائم«. اجتماعي او نهفته است

ها در مرتبه حيوانيت باقي خواهند ماند و بين آنها و صورت عدم تشكيل اجتماع، انسان

زندگي ) 340- 1400:338، 1فيض، ج (افتد مي] معنوي[خداوند نعمت دهند، ناصله 

اجتماعي احتياج به قانون دارد تا هم معيشت مردم را سامان بدهد و هم راه رسيدن به 

و ذلك «. آن قانون، شرع است) ره(خداوند و آخرت را به آنان بنماياند از منظر فيض

] در مقابل سياست عرفيه و ضروريه[» سياست دينيه«هر چند ) 339: همان(»القانون هو الشرع

وظيفه ) 5، ص 2فيض، مفاتيح الشرايع، ج (فيض آن را اشرف در دين شمرده است كه 

دارد براساس قانون شرع به تنظيم و تدبير اجتماع و اصلاح و ارشاد خلق بسوي طريق 

اما اين مسأله به تنهايي براي ) 40-39: 1فيض، بي تا، ج . (مستقيم دنيا و آخرت بپردازد

هاي رفتاري و ايجاد ورهاي اخلاقي و پيراستن آن از زشتيآراستن جامعه به فضايل و زي

بدين سبب متفكران تربيتي به منظور جلوگيري، چاره. سازگاري اجتماعي كافي نيست

. اندهاي اخلاق اجتماعي به بيان راه كارهايي در اين مورد پرداختهانديشي و مبارزه با بحران

وي به عنوان يكي از . است) ق1091–1007) (ره(از جمله اين مربيان فيض كاشاني

متفكران و مربيان بزرگ اسلامي در كتابهاي تربيتي و اخلاقي خود در بسياري از موارد به 

ما . بيان روشهاي تربيتي لازم به منظور هدايت و اصلاح رفتارهاي اجتماعي پرداخته است

) ره(اعي را از منظر فيضهاي تربيت اجتماي از روشايم تا پارهدر اين نوشتار سعي نموده

.بيان كنيم

روش . از جمله روشهايي كه به اختصار در اين گفتار مورد بررسي قرار گرفت

مهرورزي، احترام به ديگران، امر به معروف و نهي از منكر، اعتدال، تغافل، موعظه، 

ر در ه) ره(است و فيض... اي نمودن تكليف، آراستن ظاهر، تزيين كلام، مداراة ومرحله
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اي كه از اين تحقيق حاصل نتيجه. مورد به بيان راهكارهاي لازم آن روش پرداخته است

هاي در صورت كاربست درست اين روش) ره(شود آن است كه از منظر فيض كاشانيمي

ها و اي سالم با فضايل و زيورهاي انساني و اسلامي به دور از بحرانتربيتي داراي جامعه

.ي خواهيم بودهاي اخلاق اجتماعچالش

شنهاداتپي

پرداخته ) ره(ها و مباني عملي تربيت اجتماعي از منظر فيض كاشانياين تحقيق به بيان روش

توانند در حوزه مباني نظري تربيت اجتماعي مانند اهميت، محققين محترم مي. است

.ازندبه تحقيق بپرد) ره(هاي تربيت اجتماعي از منظر فيضاهداف، مباني، اصول و ويژگي
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